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بادداشت ویراینده : 


۱- تنها پانوشت دفتر (صفحه‌ی ) از ماست. 


گر هها و سا اف مدا 


از خوانندگان خواهشمنديم جنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود دفتر در پراکنش آینده ما را آگاه گردانند 


برای پرینت کردن این دفتر بهترست گزینه‌ی 9۲0۷90816 25 ۳۲۱0 را بر گزینید. 


بنام پاک آفریدگار 


رمضان کفاش از روضه برگشته بخانه‌ی یکی از 


خویشانش می‌رود. در آنجا با چند تن گفتگوهایی 
مرو که دنام بر ادن که یکی از 


حاضرین بوده طرف گفتگو با کفاش می‌شود. 


کفاش : آقایان جای شما خالی بود. آقاشیخ محمود فخرالاشراف موعظه داشت ۰ چیزهای خوبی 
آقاجلال : چه می گفت؟ از حرفهایش بخاطر داری؟. 


کفاش : البته آقا . همه را با دقت و شوق گوش داده بخاطر دارم. ما فقط برای استفاده از مسائل 
دوع ۳ صت کل ی ر ۳3 

آقاجلال : از حرفهایی که امشب می گفت و بقول خودت استفاده کردی چه بود؟. 

کفاش : خیلی چیزها بود . مثلاً یک قسمت زیادی درباره‌ی پستی و خواری این دنیا و اينکه آدم 
نباید در فکر مال دنیا و خوشی آن باشد. 

می گفت : دین برای خوشی و راحتی در این دنیا نیست. آدم باقایخ و امهان ار قر ارت اس 
ای ای تا کار اس ای سا ها ای ها را شا 

آقاحلال : مگر این دنیا را خدا نیافریده؟!. 

کفاش : چرا . خدا آفریده . ولی خود او هم خواسته که پست باشد و مردم با نظر تحقیر و 


خواری ك تاه کنفته 


رمضان کفاش از روضه برگشته 


1 در این موقع حاضرین از حرف کفاش تعجب کرده بیشتر در گفتگوشان دقت می کنند. 


آقاجلال : این حرف شما معنایش اینست که خدا کار کوچک و پستی انجام داده است .و خود 
این حرف بی‌احترامی و توهین بخدا است. امروز اگر ما ببينیم یک نفر شخص عادی کاری بکند و بعدً 
بمردم بگوید این کار من پست است اهمیتی بآن ندهید . آیا ما او را احمق نمی‌دانیم؟!. پپس چطور 
ممکن است از خدایی که ما او را دانا و توانا می‌شناسیم چنین کاری سر زند؟!. این صفت هوسبازی و 
احمقی است که شما نادانسته بخدا می‌دهید؟!. 

کفاش : با قدری اخم) پس این حرفهایی که آقایان مجتهدین و وعاظ درباره‌ی دنیا می‌گویند 
خدای نکرده دروغ است؟!. 

آقاجلال : بعقیده‌ی من دروغ است. تو هم عقل داری در حرفهای آنها دقت کن و راست و دروغ 
آنها را بفهم. خدا یک قوه بآدم داده بنام عقل که حرف راست و دروغ » خوب و بد را از هم تشخیص 
دهد. برای اينکه هميشه در دنیا اشخاص شیاد و دروغگو بوده و هستند که می‌خواهند مردم را گمراه 
کنند و از آنها سود خویش استفاده نمایندد برای جلوگیری از این گمراهیها است که دا عقل بما 
داده است که کور کورانه حرف همه کس را قبول نکنیم. 

کفاش : آفا با این حرفها که نمی‌شود گفت که آنها دروغ می‌گویند: آینیمه علما و مجتهدین که 
از هزار سال باین طرف اینها را گفته‌اند نفهمیده‌اند؟!. در تمام کتابهای آنها نوشته شده . چطور دروغ 
می‌شود؟!. 

آقاجلال : من بشما گفتم به عقل خودت مراجعه کن. اگر هر حرفی که یک عده‌ی زیادی گفتند 
باید قبول کرد پس ما باید اول حرف بت‌پرستان را قبول کنیم زیرا عده‌ی آنها دهها برابر شیعه‌ها 


است. در هندوستان و ژاپن بیشتر مردم بت‌پرستند و کتابهاشان هم همه پر از حرفهای بت‌پرستی 


ات آن وقت تازه شیعیان از همه‌ی پیروان مذاهب در دنا کمترند. 


۲ 16109 ۲2۳0۰۳۱۵/ 0۵01۲ 


رمضان کفاش از روضه برگشته 


[] چند تن از حاضرین باهم حرف آقاجلال را تصدیق کرده می‌گویند : 


۰.. : راست می‌ گویید نمی‌شود گفت که هرچه بیشتر مردم عقیده دارند درست است. تاریخ هم نشان 


می‌دهد که در زمان پیغمبران همه‌ی مردم گمراه بوده‌اند و پیغمبران به تنهایی آنها را راهنمایی کرده‌اند. 
[] کفاش از حرف حاضرین بیشتر عصبانی شده می‌گوید : 


۰ : پس اینهمه حرفها که ما در تمام عمرمان در پای منبر مجتهدان و وعاظ شنيده‌ايم دروغ 
است؟. پس آنها که ذر کتابهاشان می‌نویسند : «آلدنیا سجن المومن و جنه الکافر »" نفهمیده‌اند؟! 
آقاحلال : لابد نفهمیده‌اند » زیرا اگر می‌دانستند در یک موضوع ساده‌ای مانند این ۰ دچار 


اینهمه بیهوده گویی و ضد و نقیض نمی گشتند. حالا اگر می‌خواهید بدانید که چه اندازه این آقایان 


مجتهدین و آخوندها گمراه و دروغگویند گوش دهید تا برایتان بگویم. 
[ حاضرین رو به آقاجلال کرده باهم می‌گویند اگر بفرمایید خیلی خوشحال می‌شویم. 


تالا دنه اه که ای یاف امس ام یه ان شمیت ۵ 
اینهمه وسایل خوشی و راحتی که در این دنیا می‌بينيم برای ما فراهم شده است. 

خداوند زمین داده . آب داده » هوا و آفتاب هم داده است. بقیه وظیفه‌ی مااست که از آنها 
استفاده کنیم. یعنی آبیاری کنیم . بکاریم . باغ پدید آوریم » آباد کنیم و بالاخره از نعمتهای دنیا 
بنفع خود سود جوییم . خوراکهای خوشمزه بسازیم و از دانشهای امروزی سود جسته کشتی و 
هواپیما درست کنیم و همین طور چیزهای لازم دیگر را. 

ما در تاریخ می‌خوانيم که زمانی آدمیان وسیله‌ی مسافرت نداشته‌اند و زندگانیشان بسیار ساده 


بوده ولی بعدها کم کم ترقی کرده و در سایه‌ی راهنمایی پیغمبران » برعکس گفته‌های آخوندها ء از 


ام : این جهان زندان دیندار (موّمن) و بهشت بیدین رکافر) اتشت: 


۳ 161609 ۲2۳0۰۳۱۵/ 0۵01۲ 


رمضان کفاش از روضه برگشته 


دنیا بهتر و بیشتر سود جسته‌اند و بالاخره به آمروز رسیده که می‌بینیم و اینهمه اختراعات عجیب 
همه برای استفاده‌ی آدمیان درست شده است: 

می‌نویسند که یکی از دستورهای دین زردشت درختکاری بوده . می‌دانید برای چه؟ برای 
اينکه درختهای میوه زباد گردد و در نتیجه میوه‌های خوشمزه فراوان شود تا همه‌ی مردم از آنها 
استفاده کتند: 

پیغمبر پاک اسلام موقعی که ظهور کرد مردم را بهمدستی و خداشناسی و آبادی‌دوستی تشویق 
می‌کرد و دیدیم که در یک زمان کمی دولت نیرومندی تشکیل داد و عربستان را کشور آبرومندی کرد. 
اینها برای چه بود؟ پیغمبر برای چه اینهمه زحمت بخودش می‌داد؟. همه‌ی این کارها برای این بود که 
بیش از خهان استفاده کنتد و وفت خودشان را در عوض کذرالدن در بتخانه‌ها ضرف آیادی و کشت 5 
زرع نمایند. ولی ما می‌بینیم این آخوندها و عمامه‌بسرها مردم را از پرداختن بزندگانی و آراستن و 
پیراستن دنیا بازداشته » آنها را بکارهای بی‌فایده مانند روضه‌خوانی و زیارت وامی‌دارند. 

اگر با نظر عمیقی بدنیا نگاه کنیم بخوبی پوچی گفته‌های این آقایان علمارا می‌فهمیم. آری 
می‌فهمیم که دنیا جای خوشی و راحتی است و خدا هم همین را خواسته است ولی این ملایان با 
انش وا ریز 

ما می‌بینیم در زمستان باران می‌بارد » در بهار هرچه کاشته‌ايم سبز می‌شود و در پاییز محصول 
آنها را برمی‌داریم. 

رودخانه‌های زیادی برای آبیاری زمینها و مزارع جاری است. باغها را مشروب [ - آبیاری ] می‌کند 
4 زمیتهایعشی را سیر و خرم فی‌تمای. ایشا برای کیست؟ داوند ایتیا رابرای سه دید آمردم؟ 
آیا 4 یرای استفاده‌ی ماست؟ اغر ما از ایتها سود نخسته و زندکانی ود را با حسرت و تلخت, 
بگذرانیم آیا یک‌عمر ضرر نکرده‌ایم؟ از خوشیهای جهان استفاده نکنیم » دنبال زندگی راحت و 
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رمضان کفاش از روضه برگشته 

می‌دانید معنی جمله‌ی «آلدنیا سجن الْموّمن و جنة الکافر » که آقای کفاش گفت چیست؟ معنی 
آن اینست که این دنیا برای شخص موّمن باید زندان باشد ولی برای کافرها بهشت!. نمی‌دانم کسی از 
شما گاهی بزندان افتاده که از وضعیت آنجا بگوید یا نه , به هر جهت من برایتان بگویم : 

تا الا کر بو اس که اهاران را اهر ار انا اراد وت هراک 
کافی و خوب ندارد بخورد » در رنج و زحمت است. چشمش به سبزه و باغ و تفریحگاه نمی‌خورد. 
۱ وی بسا کوک اس که هم و اه مامتها ونم ان سم 
اف ی اس اه ای او ی ی ام 
است. بطور اختصار باید بگویم موّمن کسی است که این دنیا را بر خودش جهنم کند. 

خوب فکر کنید که اين آقایان ریش‌درازها چه اندازه پرت هستند. بقول بعضیها هرچه ریش دراز 
و عمامه بزرگتر درجه‌ی احمقی زیادتر. 

دنیایی را که خداوند باین بزرگی و زیبایی آفریده و همه گونه وسایل زندگی و راحتی در آن 
فراهم کرده است اینها می‌گویند آدم باید در آن چنان رفتار کند که اينهمه شیرینی‌ها به دهنش زهر 
کشنده و مثل زندانی جلوش جلوه‌گر شود؟!. 

ار خی حوفشان کر آناد کردن هنیا و اخم اعات سودمند سهمی که کدارنگ دمن آن هم هستند. 

در اینجا یک چیزی یادم افتاد که نمونه‌ی خوبی است از اينکه آخوندها با همه‌ی وسایل آسایش 
و خوشی مخالفند و خوبست که برایتان بگویم : 

می‌دانیم که سابق مردم با الاغ و شتر مسافرت می‌کردند. مثلاً یک مسافرتی که امروز در یک روز 
می‌شود سابق بیش از یک ماه طول می‌ کشید. ولی چون در اروپا در اثر اختراعات و دانشهای تازه 
اتومبیل پیدا شده بود پس از مدتی تازه به ایران هم آورده بودند. آخوندها چون این اتومبیلها را 
دیدند فوراً شروع به هو و جنجال کرده که اينها مال کافرها است و مسلمانان نباید در آنها بنشینند . 


تب ال ایا فمای ایا ما ی و شا سک وگ تسوا سا 
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رمضان کفاش از روضه برگشته 


می‌شدند نه می گذاشتند مردم سوار شوند تا بعد از زمانی که مردم با چشم فایده‌ی آنهارا دیدند و 
دیگر گوش بحرف آنها نداده سوار می‌شدند و بعدها هم خودشان بر خلاف حرف خود رفتار کرده و 
چنانکه امروز می‌بينیم بعضی از آنها دارای اتومبیل شخصی هستند. 

از اینجا خوب معلوم می‌شود که بقول مردم همه‌ی حرفهاشان از روی شکم است و با هر چیز 
تازه مخالفت می‌کنند وگرنه هیچ آدم عاقلی راحتی اتومبیل‌سواری امروز را به خرسواری سابق از 
فص نت هد ۱ ترجه هی تعضی ار انیم آنایان ار رهام سعیه سست ب نداسته ویک وفت مب سین 
با عمامه‌ی سفید و سیاه سوار خر سفیدی از لاله‌زار و خیابان شاه عبور می‌کنندا. 

یک چیز دیگری که دروغگویی و مزدوری آنها را ثابت می‌کند اینست که خود آنها خوشگذران‌تر از 
همه‌ی مردم هستند و اگر ما در زندگانی آنها دقت کنیم اين موضوع را بخوبی می‌فهمیم. زیر اولاً هر 
کدام آنها به یک زن و دو زن قناعت نکرده و دارای چندین زن هستند و ثانیا تاکنون دیده نشده که کسی 
پول برای آنها برد و آقا مثلاً نصف آن را بردارد و بگوید کافی است ‏ تازه همه گونه تبلیغ هم برای پول 
می‌کنند و از همه کس فقیر و غنی با بی‌شرمی از یک تومان تا ... تومان پول می‌گيرند. 

بهترین خوراکها و چاق‌ترین مرغها را می‌خورند. غالبا خوش‌خوری آنها در شبهای تحریم و احیا 
بخوبی آشکار است. در سفره هرچه خوراکهای چرب و خوب است جلو آقا می‌گذارند. بهترین شیرینیها 
اول بخانه‌ی آقا فرستاده می‌شود. بقول خودشان موّمن هم که هستند! خوب دیگر دنیا برای اینها چطور 
زندان است؟!. آیا خوراکهای بد می‌خورند؟ که نه » در خانه خدمتکار کم دارند؟ که نه . مثل بیشتر مردم 
در یک اتاق زندگانی می‌کنند؟ که هم نه . از همه مهمتر گاهی بخود رنج پول درآوردن و روزی فراهم 
کردن داده‌اند؟ که باز هم نه . پس چه زندانی است که برای خود موّمنشان نباشد ولی برای بقال و 
کارگر که از خرج روزانه‌اش می‌گیرد و باو می‌دهد » باشد؟!. راستی که دنیا برای اینها بپهشت است و بنا 
بگفته‌ی خودشان که می‌گویند دنیا بهشت کافرها است خودشان کافرند. راستی چقدر بیدادگرانه است 


۳ ِ ره ای 4 خوشیها بکند و جیب مردم را به عناوین مختلفه خالی بنماید. 


۶ ]6190۲2۳۳0.۳6/0201( 


رمضان کفاش از روضه برگشته 


در این موقع که حاضرین از حرفهای آقاجلال بسیار تکان خورده بودند یکی از آنها که پسر کدخدای 


دهی بود طاقت نیاورده حرف آقاجلال را برید و گفت : 


کدخدازاده : چون حرف از پول گیری آخوندها بمیان آمد می‌خواهم تا یادم نرفته یک موضوعی 
را بگویم. البته باید ببخشید که حرفتان را قطع کردم. 

در آنجایی که ما هستیم هر سال یک عده از اين آقایان بنام امر بمعروف و گرفتن وجوهات به 
دهات می‌آیند. خدا می‌داند به چه حقه‌هایی پول از اين دهاتیان ساده می‌گیرند و در حقیقت هر 
سالی چند بار این بیچارگان را لخت می‌کنند. دهاتی بیچاره که از کار سالیانه‌ی خود قدری پول با 
جنس بدست آورده است گول نیرنگ اینها را می‌خورد و بنام خمس و زکات و سهم امام و رد مظالم 
کیسه‌ی خود را خالی می‌کند. 

بیچاره آن زن و بچه‌های دهاتی که آرزوی یک پیراهن کرباس دارند و این آقایان علمای 
خداناشناس با کمال بی‌شرمی جیب آنها را تهی می‌نمایند. 
در اینجا یکی از حاضرین که مسن‌تر است دنباله‌ی حرف کدخدازاده را گرفته می‌گوید : 

بی هقف تاق آمر تفت که اسان مشعه انم قعت از تیف دارات آست تسا ده هم 
نمی کشند و آنها را تحریک می‌کنند که بزیارت روند و بقیه‌ی داراییشان هم به آقایانی که در نجف و 
کویلا هستتی بدهتق. رشان میب ند و قسمت افایان را هم ده محف مي فرستته 


دهاتی بیچاره در موقع برگشتن هیچ ندارد و مجبور است با گدایی هم که بشود با دست خلالی و 


چهره‌ی محزون بخانه‌ی خویش برگردد و بر زن و فرزندانش که همه گونه آرزو دارند گرسنه وارد شود. 
در اين موقع پیرمرد از فرط احساسات دستهای خود را به آسمان بلند می‌کند و می‌گوید : 


... : خدایا ! اینان چه پیشوایان دغلکاری هستند که ما را اینطور دست انداخته‌اند؟!. سایه‌ی اینها 


۳ از سر ما کوتاه کن. 
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لا سپس رو به آقاجلال و دیگر جوانها که بودند کرده و می‌گوید : 


بیشتر » این کار شما جوانهاست که خودتان و فرزندانتان را از دام این شیادان نجات دهید. من با 
این پیری هرچه از دستم برآید دریغ نمی‌کنم. 
[] آقاجلال آهسته نگاهی به کفاش کرده و می‌بیند که در فکر فرورفته و مثل کسی است که بهت‌زده و به 
وف 

آقاحلال : چنانکه گفتم برای زندگانی . ما احتیاج بخوراک » پوشاک . خانه و وسایل مختلفه‌ی 
مسافرت و غیره داریم. خوراک می‌خواهیم بخوريم » لباس می‌خواهیم بپوشیم » اتومبیل می‌خواهیم 
مسافرت کنیم و همچنان دیگر احتیاجات » و از طرفی هم می‌بينيم که همه گونه وسیله و خوردنیهانیز 
میتی تقانب بای سا ق اهم شغه استه قابراین فر ات کبار اشکار است کهعطیقهی ما تست واباته 
بکوشیم که از بهترین وسایل استفاده نماییم و اصلا معنی زند گانی هم همین است. یعنی ما احتیاجات 
خودمان را از بهترین وسایل و خوراک خود را از خوشمزه‌ترین نعمتها بدست آوریم. 

برای اينکه مطلب بهتر روشن شود خوب است وضعیت یک کشور اروپایی يا آمریکایی را در نظر 
بیاوریم و با کشور خودمان مقایسه کنیم تا ببینیم چقدر فرق است بین ملتی که بزندگانی و دنیا 
اهمیت می‌دهد با ما که اینطور بجهان و زندگی بی‌علاقه‌ايم. 

می‌نویسند در کشور آمریکا عمارتهای صد و صدوچهل طبقه هست ولی در کشور ما بیچاره 
دهاتیها هنوز در خانه‌های کوچک و پست گلی زندگی می‌کنند. 

در شهر نیویورک چنانکه می‌نوبسند هر چهار نفر یک اتومبیل دارند. ولی در کشور ما بجز در 
شهرها اگر اتومبیلی از دهی عبور کند مردم ده مثل اينکه چیز تازه و عجیبی دیده باشند دور تا دور 
اتومبیل را گرفته و از نگاه بان شوق و لذت می‌برند. 


تا کش اسان اما وی سای ای کر اه کاس عونت ام ای کی 
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کند یک ماده‌ی ضدعفونی که میکربها را می‌کشد تولید می‌نماید و از اين جهت از اغلب بیماریها که 
از زمین تولید می‌شد خود بخود جلوگیری بعمل می‌آید. مثلاً اگر کسی بیفتد و دستش خون بیاید 
فوراً آن ماده‌ی ضدعفونی درست می‌شود و میکرب در زخم شخص داخل نمی‌شود. اين آمریکا است 
که بقول آخوندها مردمش کافرند ولی اینطور خدمت دنیا می‌کنند. اما در کشور ما هنوز بیشتر مردم 
اعتقاد بدکتر و دوا و میکرب ندارند و هنوز با فال و جادو معالجه می‌کنند و فال و دعا هم کار خود 
این آقایان است. اين بود مقایسه‌ی مختصری بین خودمان با ملت آمریکا. 

ی اف ها ی ی 

چون آخوندها خودشان کار نمی‌کنند و در فکر آبادی کشور و آسودگی مردم نیستند و از طرفی 
هم می‌بینند که مردم کشورهای دیگر که بقول آنها کافرند از زندگانی به بهترین وجهی استفاده 
می‌نمایند . فکر می‌کنند که ممکن است مردم از آنها بپرسند پس شما چه پیشوایی هستید که مارا 
اینطور بدبخت کرده‌اید. 

پرای جواب باین سوّال مردم است که بدجنسها قبلاً جواب آن را ساخته‌اند که بگویند آنها را که 
می‌بینید خوش م ی گذرانند و زندگانی راحت دارند برای اینست که کافرند. 

اصلاً این ملایان چه در قدیم و چه اکنون بواسطه‌ی همین افکار پوچشان در زندگانی عقب بوده 
تشه کانی قلا ش می ۱ ماهانهتعضا مل ایا کات گهامی س اه ده 
انگور نمی‌رسد می‌گوید ترش است». 

بیچاره مردم ساده‌دل که گرفتار دام اینها شده‌اند و حق چون و چرا هم ندارند و باید بدون دلیل 


هر حرفی که آنها بزنند بپذبرند و بکار بندند. 


[] در این موقع یکی از حاضرین رو به آقاجلال کرده گفت : 
۰.۰ : چند شب پیش من پای منبر یکی از روضه‌خوانها بودم » چون تا امروز که این حرفهارا از شما 
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می‌شنوم از کسی نشنیده بودم مثل همه مرید آخوندها بوده و حرفهاشان را با شوق گوش می‌دادم. درست 
یاد دارم آن شب روضه‌خوان می‌گفت چون بتازگی کسی پیدا شده بنام کسروی و بر ضد دین حرف 
می‌زند وظیفه‌ی مردم است که بحرف او اصلا گوش نداده و بدون چون و چرا حرف علما را بپذیرند و برای 


بنده همان شب در فکر رفتم که چرا این آقا اینقدر اصرار دارد که کسی در حرفهای آنها چون و 
چرا نکند؟ و نیز چرا اصرار می‌کند که کسی بحرفهای کسروی حتا گوش هم ندهد!. مگر حرفهای او 
سفطای استت که اخم کا کون هت تا نمی له اتود که سس واه ار اما شرس ان سعمت تسریف 


بسیار ههتون مي‌شنوم که.خواب بدهید, لابث همه‌ی آفایان مایل هستند که علش را بفهمتند؟. 


همه‌ی حاضرین جواب دادند البته ما هم متشکر می‌شویم . اگر آقاجلال با حرفهای پرمغز خود بیشتر ما 


آقاخلال : اول ذر این باره گفتک کنيم که جرا آخوندها» رفنشم‌فته همه‌ی علهای دین 
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می‌گویند باید بدون چون و چرا حرف ما را قبول کرد و يا بقول خودشان می‌گویند دین تعبدی است 
و باید مقلّد مجتهدی بود. 

یک مثلی می‌زنم که خوب روشن شوید : 

بخاطر دارید موقعی که دولت برای بقالها و دکانداران سنگ کیلو درست نمود و آنها را از استعمال 
پاره‌سنگهای دیگر ممنوع کرد تا مدتی نمی‌پذیرفتند و پنهانی همان سنگهای سابق را بکار می‌بردند. دولت 
می‌خواست که همه‌ی سنگهای متحدالشکل آهنی که روی آن وزنش هم نوشته شده بود استعمال کنند تا از 
کم‌فروشی جلوگیری شود و مردم نیز که چیز می‌خرند آن سنگها را بشناسند » ولی بعضی از این دکانداران 
که چندین رقم سنگ داشتند و غالبا در موقع کشیدن جنس سنگهای کم‌وزن خود را می‌گذاشتند با این کار 
دولت مخالفت می‌کردند. در صورتی که ما می‌دانیم دولت فقط برای راحتی و جلوگیری از تقلب این کار را 
کرده بود. پس آن کسی که سنگ کیلو را قبول نمی کرد معلوم بود که می‌خواهد کم‌فروشی کند و می‌دید 
اگر کیلو را قبول کند دیگر نمی‌تواند آن سنگهای کم‌وزن خود را بکار برد. 

کار آخوندها و علمای دین ما هم اینطور است. اينها هم می‌بینند اگر عقل و قضاوت آن را قبول کنند 
و مردم را به پیروی از خرد وادارند دیگر حرف چرند و بیهوده نمی‌توانند بزنند و تازه اگر هم زدند کسی از 
آنها قبول نمی‌کند. آمدند و گفتند پس چه کنیم که هر حرفی دلمان خواست بزنیم و افسار مردم را در 
دست بگیریم و آنها هم قبول نمایند. اینبود گفتند می‌گوبیم در دین با عقل نمی‌شود گفتگو کرد و 
مسایل دینی را فقط باید از عالم و مجتهد پرسید و هرچه او گفت قبول و هر کاری او کرد تقلید او نمود 
اینست که این نقشه را کشیدند و بمردم گفتند که مسایل دینی را باید از مجتهد زمان یاد گرفت و مشل 
مرده که اختیارش دست مرده‌شو است شما هم سر به عالم و مجتهد سپاربد و کورکورانه حرفهای او را 
قبول کنید. آن جمله که می‌گویند دین تعبدی است از اینجا سرچشمه گرفته است. 

ببینید چقدر حقه‌بازی و نیرنگ بکار می‌برند تا کار خودشان را جلو بیندازند! وگرنه اگر حرفهای 


اینها معقول بود دیگر چرا می‌گفتند باید تعبدی دین را قبول کرد. 
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کفاش : ببخشید آقا . می‌خواهم یک سئوال دیگر بکنم. این حرفهای شما خوش‌بینی مرا نسبت 
به آخوندها دارد کم می‌کند. اجازه می‌فرمایید؟ 

آقاجلال : بفرمایید خیلی خوشحال می‌شوم. 

کفاش : آنها می‌گویند چون شما علم دین ندارید از این جهت است که نمی‌توانید در مسایل 
وارد شوید. 

آقاجلال : این حرفشان هم برای حقه‌بازی و گیج کردن مردم است زیرا اگر شما علم دین ندارید و 
نمی‌توانید در خوب و بد مسایل دینی قضاوت کنید . دیگر از کجا می‌فهمید که حرف این آقایان درست 
است؟! اصلاً کسی که خوب و بد چیزی را تشخیص ندهد چطور می‌تواند آن را قبول کند؟! آدم موقعی 
یک حرفی را قبول می‌کند که به عقلش درست بیاید و بفهمد که آن حرف راست است. 

از طرف دیگر ۰ دروغ بودن این حرفشان از جای دیگری هم معلوم می‌شود. زیرا ما می‌دانيم در 
موقعی که پیغمبر پاک اسلام آمد همه‌ی مردم عربستان بت‌پرست و ساده و بی‌سواد بودند » پپس 
چطور آنها که علم دین نداشتند و حتا خواندن و نوشتن هم اغلب نمی‌دانستند حرفهای پیغمبر و 
یف تفه نی ای ره ان کون 
ساده » دین اسلام را شرح می‌داد که همه می‌فهمیدند و قبول هم کردند. می‌دانید چرا؟ برای اینکه 
پیغمبر اسلام اول کاری که کرد مردم را به پیروی از عقل دعوت کرد. بمردم می‌گفت شما اگر عقلتان 
را فاص کنید من مد که ار بکذشتی با عوت. که خودتان تراشیده‌اید کارعر ساحته تیست. کار 
بدست کسی است که شما و این دنیا را ساخته است. اینبود چون حرفهای ساده و معقولی بود همه 
بذی فتت و مسامان هم شفند. ندارمی آمر ود هم اخونت و عمامه‌سر تداشتید: 

در قرآن بارها پیفمبر خطاب بمردم می‌گوید آیا فکر نمی‌کنید؟ آیا عقلتان را بکار نمی‌برید؟ 
«أفْلا یتدبرون» . «أفْلا تعقلون ». 


ولی چنانکه می‌بینیم این علما حرف پیغمبر را برعکس کرده و اصلا با عقل مخالفند و بر روی همین 
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اصل هم هست که دین اسلام را خود این آقایان خراب کردند که از صد . یکی امروز درست اعتقادی به 
دین ندارد. زیرا هر حرفی که اینها می‌زنند نه با عقل می‌سازد و نه با علم و بدتر از همه که بخدا و پیفمبر 
هم نسبت می‌دهند. تا دنیا بوده کارها براهنمایی عقل پیش می‌رفته نه با تقلید و تعبد. 

خلاصه این بود علت اينکه می‌گویند دین را باید از مجتهد تقلید کرد و چنانکه روشن کردیم 
فقط و فقط منظورشان اینست که افسار مردم را در دست داشته باشند » پول آنها را بگیرند و 
زحمت‌نکشیده خوش بگذرانند و مردم هم چیزی نگویند و بازخواست نکنند. 

حالا برویم ببینیم چرا این آخوندها و علما ء چه در نجف و چه در ایران مردم را حتا از شنیدن 
حرفهای کسروی هم منع می‌کنند. راستی ببینیم مگر این مرد چه می‌گوید که اینقدر اين آخوندها و 
تیا نی رها هک رت 

همه بخاطر داریم موقعی که پهلوی تازه بر سر کار آمده بود و شروع به اقداماتی کرد و خواست 
وضعیت کشور را آبرومند نماید همین آخوندها بجنب و جوش افتادند و نارضایتی کردند زیرا پیش از 
پهلوی اين آقایان دستگاههای مفتخواری بزرگی داشتند ولی چون پهلوی مدارس تازه باز کرد و مردم 
را به تحصیل علوم جدید تشویق نمود » علما ملتفت شدند که اگر اینطور باشد و مردم سواد یاد 
بگیرند و فهمیده شوند دیگر چون خودشان می‌توانند بخوانند و بنویسند بحرف آنها گوش نداده و 
بدتر از همه اينکه چون کتابهای آنها در دست باسوادها بیفتد مفتضح می‌شوند. زیرا همه‌ی کتابهاشان 
دروغ و حکایتهای باورنکردنی از معجزه » غیب‌گویی و کرامات است. 

اینبود شروع بمخالفت با پهلوی کردند و در بین مردم هو انداختند که بابی است ولی چنانکه دیدیم 
موفق نشدند و در زمان رضاشاه بی‌اندازه کارشان کساد بود. بطوری که عده‌ی زیادی از آنها از لباس 
آخوندی بیرون آمده در عدلیه و دیگر ادارات دولتی یعنی همان اداراتی که در اول مخالف آن بودند و آنها 
را دستگاه ظلّمه می‌نامیدند شروع بکار کردند » و این خود بهترین دلیل است که تا زورشان می‌رسد با 


همه چیز دشمنی می‌نمایند ولی وقتی که دیدند نمی‌شود خودشان هم آنها را قبول می‌کنند. 
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رضاشاه 
(رضاشاه با جلوگیری از ملایان و نمایشهای محرمی جایی برای خود در تاربخ شیعیگری باز کرده است.) 


اما از چهار سال پیش که پهلوی رفت دو مرتبه سر و کله‌ی آنها پیدا شد و از نجف که مرکزشان 


است آمدند و همانهایی هم که در ادارات کار می‌کردند اغلب بیرون آمده دو مرتبه در رخت آخوندی 
رفتند و شروع به روضه‌خوانی و بد گفتن بدولت و شاه سابق نمودند. 

منظورم از این حرفها این است که اين آقایان تا می‌بینند کسی پیدا شده می‌خواهد دستگاه آنها 
را بهم زند و با کارش باعث کسادی بازار آنها می‌شود فورً او را کافر و خداناشناس معرفی می‌کنند و 
در اطرافش حرفهای دروغ منتشر می‌کنند و او را بی‌دین خوانده تکفیر می‌نمایند. حالا حکایست 
کسروی هم همین طور است. 

این کرو یک تفر آذربابخانی استو فارای سواد عرنی کامل اشت و معتی فران وحقیقست 
دین اسلام را خیلی بهتر از مجتهدین و علما می‌داند و چون همه‌ی کتابهای دینی و احادیث و اخبار 
را خوانده است از این جهت به حقه‌بازی و دروغگویی آخوندها پی برده و برای اينکه مردم را از اسرار 
حیله و نیرنگ آنها مطلع سازد و ثابت کند حرفهایی که اينها می‌زنند همه بر ضد دین اسلام است 
کتابهایی نوشته و از خود آخوندها جواب خواسته و کتابهایش را خودش به نجف و دیگر جاها که 
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آخوندها زیاد هستند فرستاده که جواب بدهند ولی تاکنون که ده الی ۱۲ سال است هیچ جوابی 
نداده‌اند. چون حرفهای این مرد همه با دلیل است و مردم را به پیروی از عقل وامی‌دارد در مسدت 
کمی در همه جا مشهور شده و نوشته‌هایش با سرعت فروش می‌رود. چنانکه الان پیروانش در پنجاه 
شهرستان ایران تشکیلات دارند و حتا در خارجه هم معروف شده و پیرو دارد. 

خلاصه مردم را سخت تکان داده و چون مفتخواری آخوندها را به رخشان کشیده همه جا حرف 
او و کتایهایش درمیانست. 

ولی آخوندها چون دیدند که بسرعت مریدانشان دارند متفرق می‌شوند بدست و پا افتاده شروع به 
هو و جنجال کرده از نجف و قم تلگرافها بدولت کردند. اما هیچ سودی نداد. حالا خودشان بین مردم 
افتاده دروغ می‌سازند که اینها دین ندارند و کافرند » قرآن می‌سوزانند و هزارها دروغ دیگر که آدم از 
گفتنش شرم می‌کند » تنها برای اينکه مردم را نسبت باو بدبین کنند و نگزارند مریدانشان پراکنده شده 
دستگاه مفتخواریشان از بین برود. اصل قضیه این است که آنها با کور کردن مردم می‌خواهند کار 
خودشان را بکنند ولی این مرد می‌خواهد مردم را نسبت بکارهای آنها آگاه و روشن سازد. 

کسروی می‌گوید اينهمه کارگر » عمله و بقال . که روزها زحمت می‌کشند و پولی بدست می‌آورند چه 
سبب دارد که آخوندها پول آنها را بگیرند خرج خودشان بکنند؟! بعوض اینکه وسایل ات و رفاه مردم 
را آماده کنند انصاف است که بنام خمس و زکات و سهم امام پول آنها را بگیرند و هیچ کاری هم جز 
روضه‌خوانی و دروغگویی برای آنها نکنند؟ آیا عدالت و انصاف باین عمل ظالمانه حکم می‌کنند؟!. 

ند تال پیت که تون امده فاد وهی بای از مش کشت ی انم انا #5 
سالیان دراز از مردم استفاده کرده و پولهای زیادی گرفته بودند هیچ کمکی نکرده و حتا یک سوزن یا 
دوا هم خرج او نکردند تا اينکه خارجیها که بقول آنها کافرند بما کمک کردند و عده‌ی زیادی را از 
مرگ نجات دادند. پس این پولها را برای چه می‌گیرند؟!.. فقط خودشان بخورند؟!. 


به هر جهت سرتان را بیشتر درد نیاورم ‏ اساس مخالفت آخوندها با کسروی و پیروانش ‏ بر سر گمراه 
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کردن مردم و مفتخواری است و آخوندها هم زور می‌زنند که دستگاه گمراه‌کننده‌ی خودشان را حفظ 
کنند. برای این منظور است که دروغ می‌سازند . مردم را بر آنها می‌شورانند . بای منبرها هو می‌کنند. 

مثلاً یکی از حرفهای کسروی اینست که می‌گوید ما همه مردم یک کشوریم . باهم برادر و 
خواهریم . چرا باید یکی بهائی » یکی سنی و دیگری شیعه باشیم و آن وقت بر سر این دو دستگیها 
باهم نزاع کنیم و همدیگر را بکشیم؟. بيایید حرفهامان را بزنیم و همه با عقل خودمان یک راه راست 
را بگیریم و مانند یک خانواده‌ی خوش و خرم . برادر و خواهروار زندگانی کنیم. کشورمان را آباد 
نماییم » از دنیا بیشتر از این استفاده بریم. 

ولی این حرفها برای آخوندها ناگوار است. زیرا آنها هميشه می‌خواهند بین مردم نفاق باشد که 
ای اه نک رن اک ایا مه تدایع و اتکی اس کم هم ار را هش کشت 
دیگر شیعه و سنی در کار نباشد . دیگر آخوند برای کی روضه بخواند و بد به عمر و عثمان بگوید و 
بنام دین و خدا دروغ بسازد؟!. 

در اینجا یک چیزی یادم افتاد . می‌گویم تا بفهمید که این آخوندهای روضه‌خوان تا چه اندازه 
دغلکارند. 

یک شب یکی از روضه‌خوانها منزل ما بود. چند نفر از شیعیان کویت هم بودند. بساط تریاک هم 
پهن بود و آقای آخوند با کیف می‌کشید. یکی از آن شیعیان که تاجر محتکری بود این آقا را دعوت 
کرد که برای دهه‌ی محرم به کویت برود و روضه بخواند. زیرا در کویت چون بیشتر مردم سنی‌اند 
روضه‌خوان شیعه صرفش نمی‌کند برود آنجا. خلاصه قرار بر این گرفت که خود آن تاجر ۲۰۰۰ ریال 
و از بقیه هم ۱۰۰۰۰ ریال برایش جمع کنند. البته خوراک و خانه هم منزل آقای تاجر. ولی گفت 
باید مواظب بود که در موقع روضه‌خوانی لعنت بر عمر و ابوبکر نکنی زیرا شیخ کوبت سنی است و 
خطر دارد. آقای آخوند که این حرف را شنید گفت پس کار دشوار است ء و چون مجلس خصوصی 


بود گفت محور گفتگوی ما لعنت بر این خلفا است. 
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مقصود اینست که ببینید چطور دین یاد مردم می‌دهند و به چه وسیله پول می‌گیرند و از کار 
بی‌شرمانه‌ی خود خجالت نمی کشند. این بود مختصری از حرفهایی که آخوندها می‌زنند و دیدید که 


در اینجا سخن آقاجلال تمام می‌شود و کدخدازاده پس از اظهار تشکر از آقاجلال می‌گوید : 


:ما از این شب‌نشینی بسیار بسیار سود بردیم و خیلی ممنون شدیم. بخصوص اطلاعاتی که 
درباره‌ی آقای کسروی بما دادید مایه‌ی خشنودی ما گردید. اين آخوندهای پست یک طور اين مرد را 
پیش جچشم ما جلوه داده بودند که تعجب می کرديم. راستی چنین مرد فداکاری قابل ستایش است. 
خواهش دارم اگر از کتابهای او در دسترس دارید بمن بدهید يا راهنماییم کنید که بخرم و برای 
زارعین بخوانم بلکه این بیچاره‌ها را هدایت کنم و حتا دیگر نمی‌گذارم سایه‌ی یک عمامه‌بسری هم از 
آن طرفها عبور کند. 

راستی آدم اگر خوب فکر کند اين آخوندها می‌گویند اگر کسی کوچکترین حرفی بر ضد ما بزند 
خدا بر او خشم می‌گیرد ولی ما می‌بینیم اين آقای کسروی که با سرعت دارد دکان آنها را تخته 
می‌کند گذشته از اينکه مورد خشم خدا واقع نمی‌شود . چندی پیش هم که باو دو تیر و زخمهای 
زیادی با چاقو زدند . پس از سه روز شروع به نوشتن کرد. معلوم می‌شود که خدا می‌خواهد این 
کوششها را بکند. خدا باین مرد بزرگوار قوت بیشتری دهد و امیدواريم که ما هم تا می‌توانیم درس 
پیش‌بردن حرفها و حقایقی که می‌گوید کوشش کنیم. 
شب‌نشینی تمام می‌شود و در آخر کار رمضان کفاش هم متقاعد شده با روی خوش از آقاجلال 


خداحافظی می‌کند و می‌گوید تمام این حرفها راست بود و قول می‌دهد که دیگر به آخوندها خوش‌بین نبوده 
از آنها و حرفهاشان دوری کند. 


پایان - ع. ب 
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این دفترچه‌ها را بخوانید 
و بدیگران هم بدهید بخوانند. 


«بپدرالشریعه » شعر سروده 

جناب آقا از میدان دررفت 

چگونه حاجی‌حسن پس از چهل سال مسلمان شد! 
حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟ 

حسن کتاب حافظش را می‌سوزاند 

رمضان کفاش از روضه برگشته 

شیخ‌قربان از نجف می‌آید 

عطسه به صبر چه ربط دارد؟! 


فلسفه‌ی روژه 


گفت و گو - اوستا رجبعلی دین اد می‌گیرد 


دفترچه‌ها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
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